
ستاره ي نقره اي
توي آسمان يك ستاره ي نقره ای بود. 

يك روز چشمش به كُره ي  زمين افُتاد. 
ديد آدم ها خانه می سازند و درخت 

می كارند. ستاره گفت: »ای كاش، من هم در 
كُره ي  زمين بودم!«

 و رفت كنار ماه و گفت: »می توانی من را به 
كُره زمين ببری؟«

ماه گفت: »معلومه كه نه!« ستاره خيلی ناراحت شد. 
ماه دلش سوخت. ستاره را روی بندِ نورش نشاند. 

او را نزديك كُره ي  زمين برُد. ستاره خوش حال 
شد و چشمك زد.

رضا بوذری ـ 7 ساله ازتهران

آدم برفی
زمستان بود. برف زيادی باريده 

بود. بچّه ها با خوش حالی، آدم 
برفی دُرُست كردند.

وقت ظهر، هوا كمی گرم 
شد. آدم برفی آرام آرام 

آب می شد. بچّه ها خيلی ناراحت 
شدند. با هم فكر كردند. يكی از 

آن ها گفت: »ما بايد آدم برفی را به 
سايه ببريم تا ديرتر آب شود.«

آن ها آدم برفی را به جای سرد بردند.
 هم آدم برفی، هم بچّه ها خوش حال شدند.

مهدی قاسم زاده- از چالدران

نردبانِ خسته
يكی بود، يكی نبود. نردبانی بود كه از نردبان 

بودن خسته شده بود. به خاطر همين، از 
صاحبش خواست كه با چوب او يك صندلی 

درست كند.
صاحبش قبول كرد. با چوب نردبان، يك 

صندلی درست كرد.
نردبان  حالا  خوش حال 

بود. چون ديگرخسته 
نبود. هم خودش می توانست 
استراحت كند، هم ديگران 
می توانستند روی او بنشينند 

و خستگی در كنند.
    اميرحسين فرهمندـ7ساله

ک
وچ

نويسندگانك

درختِ مهربان
يكی بود، يكی نبود. درختی بود كه 
با يك پسر دوست بود. با او خيلی 

بازی می كرد.
پسر و درخت با هم بزرگ می شدند. 

تا اين كه درخت پير شد. آدم ها 
آمدند كه او را قطع كنند. 

پسر خيلی ناراحت شد. درخت هم 
همين طور. ولی درخت به پسر گفت: 

»ناراحت نباش. از اين به بعد، از 
صندلیِ من استفاده كن.«

زهرا سادات مير اسماعيلي
از تهران
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دو تا كلاغ
دوتا كلاغ بودند، يكی مرد و يكی زن. تابستان 

آمد و آن دو كلاغ، زن و شوهر شدند. آن ها دنبال 
چوب گشتند تا لانه ای زيبا درست كنند.

يك روز كه هوا آفتابی بود كلاغ ماده يك تخم 
زيبا گذاشت. ولی روباه بدجنس آمد و تخم او را 
برداشت. كلاغ ماده از ترس پريد و قارقار كرد. 

كلاغ نر آمد و گفت: »چه شده است؟« 
كلاغ ماده، داستان را برايش تعريف كرد. كلاغ نر 

عصبانی شد. امّا كلاغ ماده گفت: »ناراحت نباش. من 
چند تا تخم ديگر در شكم دارم. می توانم باز هم 

تخم بگذارم.«
كلاغ نر خوش حال شد. كنار لانه نشست تا مواظب 

كلاغ ماده و تخم هايش باشد.
ستوده فريجی ـ از تهران

درخت  بي ميوه
يك درخت بود كه اصلا ميوه نداشت. درخت 

بی ميوه ناراحت و غمگين بود. روز ي مردی 
از كنار درخت می گذشت. كنار ش نشست و 

گفت: »عجب سايه ای! اگر ميوه نداری، سايه ی 
خوبی داری.« 

درخت خوش حال شد و با خودش گفت: »پس 
خدا من را هم دوست دارد كه به من سايه  

داده است!« او ديگر غمگين نبود.
محمدحسين سعادتی ـ از تهران

كلاسِ تنها
يكی بود، يكی نبود. عصر چهارشنبه بود. 

بچّه ها از كلاس خداحافظی كردند. كلاس 
خيلی ناراحت شد و گريه كرد. بچّه ها 

صدای گريه او را نشنيدند.
صبحِ شنبه شد. بچّه ها به كلاس وارد شدند. 

كلاس، با ديدن بچّه ها خوش حال شدو 
خنديد. اين دفعه بچّه ها صدای خنده ي او 

را شنيدند. كلاس از تنهايی در آمد.
ساجد ترابی كندلجی ـ از مرند

فيل اومد آب بخوره
فيل اومد آب بخوره، عكس خودش را در آب ديد. 
چون رودخانه پر از ماهی قرمز بود، فيل خيال كرد 

صورتش پر از خال قرمز شده. ترسيد و فكر كرد 
مريض شده. رفت به خانه و استراحت كرد. عصر آمد 
و دوباره خودش را توی آب ديد. ديگه خال های قرمز 

نبودند. چون ماهی ها به آن طرف رودخانه رفته بودند.
اميرحسين فرهمند ـ 7 ساله
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